
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
 ٨٢٠١ مبرنو ٢٧ /]2[ِھجز کريس

  اميدی مسعود :برگردان
 ٣٢٠٢ اگست ١٧

  

 ]1[فاشيسم سوی به نئوليبراليسم تاريک مسير

 

 الھی  ھای حاکم گذشته مانند حق  ايدئولوژیۀبه انداز. عنوان تئوری اقتصادی ھميشه مزخرف بوده است نئوليبراليسم به

َپادشاھان و اعتقاد فاشيسم به ابرانسان  آن حتی در ۀزنان ھای لاف ھيچ يک از وعده. از اعتبار برخوردار است ]3[َ

 ۀانداز حاضر ھشت خانواده به حال  در–ِتمرکز ثروت در دست يک اليت اليگارشی جھانی . پذير نبود ھا امکان دوردست

برد، ھمواره منجر  می بين ھا و مقررات دولتی را از لوکه کنتر حالی  در–.  درصد جمعيت جھان دارای ثروت ھستند٥٠

زده و دموکراسی را  ی سياسی را دامنئگرا به ايجاد نابرابری درآمدی گسترده و قدرت انحصاری شده، افراط

توماس  يکم و بيست قرن در سرمايه  صفحه کتاب٥٧٧بردن به اين موضوع، نيازی نيست  برای پی. برد می بين از

 .موضوع، احيای قدرت طبقاتی بود. ع اصلی، عقلانيت اقتصادی نبوداما ھرگز موضو. را مرورکنيد ]4[پيکتی

، منتقدان جريان اصلی کينزی آن از ١٩٧٠ ۀاز دھ. عنوان يک ايدئولوژی حاکم، نئوليبراليسم موفقيتی درخشان بود به

شده و از  رانده ونو بانک جھانی بير (IMF) المللی پول ھای مالی مانند صندوق بين دانشگاه، مؤسسات دولتی و سازمان

ی مانند ئھا در مکان ]5[بگيران فکری مانند ميلتون فريدمن مشاوران و نديمان مطيع و ژست. شدند گذاشته ھا کنار رسانه

منصبان  ھا شعار صاحب آن. ھا داده شد ھای بزرگ به آن  شرکتۀھای مھم و بودج دانشگاه شيکاگو بزک شدند و برنامه

بود، را  شده رايج ]7[َ سه آين رند  درجهۀو نويسند ]6[اعتباری که توسط فردريش ھايک  اقتصادی بیھای حاشيه، نظريه

ھا را برای  کرديم، ماليات زديم و مقررات دولتی را لغو که ما در برابر دستورات بازار زانو ھنگامی. کردند ترويج

برديم و قراردادھای تجاری را  بين ھا را از داديم، اتحاديه ا اجازهداديم، به جريان پول از مرزھ ثروتمندان کاھش
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در چين فرستاد، جھان تبديل به مکانی شادتر، آزادتر و  ]8[کشی پوشاک ھای بھره کرديم که مشاغل را به کارگاهء امضا

 .داد اين يک فريب بود، اما جواب. شد ثروتمندتر تبديل خواھد

 ۀشناخت منشأ طبقاتی اين پروژه که در دھ«: گفت ]10[«تاريخ مختصر نئوليبراليسم« کتاب ۀ نويسند،]9[ديويد ھاروی

خوبی داشت، کارگران ب لات زيادی قراردار در مشک  سرمايهۀداد مھم است، زمانی که طبق  رخ١٩٧٠

کرديم، او   می زمانی که ما در نيويورک صحبت» .کردند می]  حاکمۀطبق[راندن  بودند و شروع به عقب شده دھی سازمان

 حکمرانی اين بود که آزادی بازار، ۀبنابراين، ايد. داشتند ھای حکمرانی نياز  حاکم، به ايدهۀھا، مانند ھر طبق آن«گفت 

ماعی ھای حاکم بر نظم اجت  چيزھای ديگر بايد ايدهۀسازی، کارآفرينی توسط خود فرد، آزادی فردی و ھم خصوصی

 ».شد  اجرا١٩٩٠ و ١٩٨٠ھای  جديد باشد و اين دستوری بود که در دھه

آورد،  دست اين توافق عمومی زيادی به« : گويد او می» . سياسی، بسيار ھوشمندانه بودۀعنوان يک پروژ به«: او گفت

کردند، منظورشان  می حبتھا از آزادی ص وقتی آن. کرد می زيرا در مورد آزادی و آزادی فردی و آزادی انتخاب صحبت

اين ھمان چيزی بود (خواھيد؟  خوب، شما آزادی و استقلال می«:  گفت٦٨ نئوليبرالی به نسل ۀپروژ. آزادی بازار بود

دنبال آن  چيز ديگری که به. دھيم، اما اين آزادی بازار است ، ما آن را به شما می)دنبال آن بود ی بهئکه جنبش دانشجو

دھيم، اما شما عدالت اجتماعی را  بنابراين، ما به شما آزادی فردی می. کنيد  آن را فراموش-ماعی استھستيد، عدالت اجت

ويژه   کارگر و بهۀکردن نھادھا بود، که نھادھای جمعی طبق مصرف تلاش برای بی» .متشکل نشويد. کنيد فراموش 

 ».ھا بودند فکر رفاه تودهنوعی به  ای بودند که به تدريج آن احزاب سياسی ھا و به اتحاديه

طلبانه است، اما ھيچ چيز، نابرابرتر از  رسد برابری می نظر  مھم آزادی بازار اين است که بهۀنکت«: داد ھاروی ادامه

دھد، اما اگر بسيار ثروتمند ھستيد، به اين  نويد برابری رفتار را می] پروژه[اين » «.رفتار برابر با نابرابرھا نيست

آنچه مارکس . که فقيرتر شويد، بيشتر است اگر خيلی فقير ھستيد، احتمال اين. توانيد ثروتمندتر شويد ه میمعنی است ک

داد، اين است که آزادی بازار سطوح بيشتر و بيشتری از نابرابری  طرز درخشانی نشان به» سرمايه«در جلد اول 

 ».کند می اجتماعی را ايجاد

داری  نخبگان سرمايه.  شد دھی دار متحد سازمان  سرمايهۀدت توسط يک طبقش ترويج ايدئولوژی نئوليبراليسم به

ھای فکری چون بنياد  و اتاق ]12[، اتاق بازرگانی]11[ھای تجاری)  کنفرانس(ی مانند ميزگرد ئھا سازمان

ھا به ايدئولوژی حاکم  مانی که دانشگاهتا ز. کردند مالی را برای فروش اين ايدئولوژی به مردم تأمين ]13[ھريتيج

ھا از نفوذ و ثروت خود و  آن. گذاشتند ھا می اين دانشگاه ھای مالی مفرطی را در اختيار  ھا کمک وفاداری داشتند، آن

گذار  و ھر بدعت. کنند کردند تا مطبوعات را به سخنگوی خود تبديل ی استفادهئ ھمچنين مالکيت خود بر بسترھای رسانه

جای توليد، تبديل به  گرفتن ارزش سھام به اوج. کردند ھا دشوار می آن کردند يا کاريابی را برای ی را ساکت می)الفمخ(

 .بود ی شدهئکس، مالی و کالا چيز و ھمه ھمه. معيار جديد اقتصاد شد

ن بسيار ارزشمند  کلينتریبنابراين، ھيل«. »شود می د، ثابتياب می ارزش با ھر قيمتی که در بازار تحقق«: ھاروی گفت

اگر من برای يک گروه کوچک در مرکز . کرد سخنرانی ]14[ر برای گلدمن ساکسلا د٢٥٠٠٠٠است، زيرا او برای 

گذاری يک  ارزش. است که ارزش او بسيار بيشتر از من است کنم، روشن ر دريافتلا د٥٠کنم و بابت آن  شھر سخنرانی

 ».آورد دست تواند در بازار به اساس است که چقدر میھا، بر اين  از منظر آن شخص،

ھا  حتی اگر آن. ما بايد روی چيزھا قيمت بگذاريم. است ِای است که در پس نئوليبراليسم نھفته اين فلسفه«: داد او ادامه

. شود می ی به کالا تبديلھای بھداشت عنوان مثال، مراقبت به. شوند گرفته نظر عنوان کالا در ی نيستند که بايد بهئًواقعا چيزھا

بنابراين، دانشجويان بايد وام بگيرند تا از . شود کالا می آموزش تبديل به . شود مسکن برای ھمه تبديل به کالا می
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گويد اگر  ًاساسا می. ِتقلب کار ھمين است. کند ھا ايجاد می تحصيلاتی برخوردار شوند که در آينده شغلی برای آن

اگر . کرد خواھيد دھيد و غيره، پاداش درست خود را دريافت يرون برويد و خودتان را آموزشکارآفرين ھستيد، اگر ب

ھای اشتباھی را  شما دوره. ايد کنيد، به اين دليل است که خودتان را درست آموزش نداده ھای خود را دريافت نمی پاداش

ھايی  کار، دوره برداری از نيروی رد چگونگی بھرهھای مديريتی در مو ھای مھارت جای گذراندن دوره شما به. ايد گذرانده

 «.ايد را در فلسفه يا ادبيات کلاسيک گذرانده

ی  کردن ماھيت غارتگرانه پنھان. است درک صورت گسترده در اين ديدگاه سياسی قابل کاری نئوليبراليسم اکنون به فريب

برای مثال، آمازون (تر است  تر و سنگين ناکھای عمومی ھنگفت، وحشت ھای آن برای يارانه آن، از جمله درخواست

اندازی مراکز توزيع در اين  ھای مالياتی چندميليارد دلاری از نيويورک و ويرجينيا برای راه دنبال معافيت ًاخيرا به

ھای خشن  راستی که از تاکتيکِ فريبان دست است که با عوام کرده اين امر نخبگان حاکم را وادار). ھا بود ايالت

کنند تا خشم و نااميدی  کنند، ائتلاف ستيزی استفاده می  ھراسی، تعصب و زن گرا ھراسی، ھمجنس دپرستی، اسلامنژا

ھا، غارت توسط نخبگان  فريب اين عوام. کنند پذير ھدايت سمت قشر آسيب ی مردم را از نخبگان دورکرده و به فزاينده

برای مثال، دولت دونالد . دھند ردان و زنان کارگر را میی حمايت از م زمان وعده دھند و ھم می جھانی را شتاب

ھا را برای  را لغوکرده و ماليات ]16[طرفی شبکه ای گرفته تا بی مقررات متعددی از انتشار گازھای گلخانه ]15[ترامپ

ی آينده  ولت را در طول دھه تريليون دلار از درآمد د١.٥است و در حدود  داده ھا کاھش ثروتمندترين افراد و شرکت

 .يست ا ی زبان و اشکال مستبدانه است، در حالی که دربردارنده برده بين از

ھاروی اين را . کند ْضمنا آن را به سمت بالا در دستان نخبگان حاکم توزيع می. کند می نئوليبراليسم ثروت اندکی توليد

 .نامد می» انباشت از طريق سلب مالکيت«

استدلال اصلی انباشت از طريق سلب مالکيت بر اين ايده استوار است که وقتی مردم ظرفيت ساختن «: گويد ھاروی می

. کند کنند که ثروت را از افراد ديگر استخراج می می اندازی دھند، سيستمی را راه می دست ی خدمات را از چيزھا يا ارائه

تواند اتفاق بيفتد،  ھايی که در آن استخراج می يکی از راه. شود می ھا تبديل ھای آن سپس آن استخراج به مرکز فعاليت

تر بودم، آموزش عالی در اروپا  برای مثال، زمانی که من جوان. ًايجاد بازارھای کالايی جديد است که قبلا وجود نداشت

ليت خصوصی ای تبديل به يک فعا صورت فزاينده به] آموزش عالی و ساير خدمات[اينک . ًاساسا يک کالای عمومی بود

معنای عادی کالا نيستند، تبديل به  نظر شما در  ھا که به بسياری از اين حوزه. طور است خدمات بھداشتی ھم ھمين. اند شده

چيز بايد از طريق  حالا ھمه. شد می عنوان يک تعھد اجتماعی تلقی درآمد اغلب به مسکن برای جمعيت کم. شوند کالا می

 «.کنيد که نبايد به روی بازار باز باشند ھايی تحميل می بازار را بر حوزهشما منطق . شود بازار انجام

. شود سپس، البته خصوصی می. شد عنوان کالای عمومی تأمين می وقتی من بچه بودم، آب در بريتانيا به«: ھاروی گفت

سيستم اتوبوس پر از . اند دهکر نقل را خصوصی و حمل] در بريتانيا[ھا  آن. کنيد ھای آب می شما شروع به پرداخت ھزينه

ًسيستمی که واقعا به آن .  کار ھستند حال جا در ھای خصوصی در اينجا، آنجا، ھمه ی اين شرکت ھمه. نظمی است بی

حاضر، در بريتانيا جالب است، اين  حال يکی از چيزھايی که در. افتد می آھن ھم ھمين اتفاق در راه. ندارد داريد، وجود نياز

ًسازی کاملا  خصوصی گردانيم، زيرا را به مالکيت عمومی بر] چيز [ ما برآنيم تا ھمه«: گويد کارگر میاست که حزب 

برگرداندن به مالکيت [بيشتر مردم اکنون با آن . کند ًای دارد و اصلا خوب کارنمی کننده احمقانه است و عواقب ديوانه

 «.موافق ھستند] عمومی

 .سازی ھمراه بوده است با مالی» از طريق سلب مالکيتانباشت «در نئوليبراليسم، فرآيند 
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زدايی به  مقررات«: نويسد ھاروی در کتاب خود که شايد بھترين و مختصرترين شرح تاريخ نئوليبراليسم است، می

بازی، غارت، کلاھبرداری و دزدی به يکی از مراکز اصلی فعاليت بازتوزيعی  داد تا از طريق سفته سيستم مالی اجازه

ھا از  ھا از طريق تورم، سلب دارايی ی دارايی يافته ، تخريب سازمان]17[ھای پونزی تبليغات سھام، طرح«. »شود ديلتب

داری  ھا که کل جمعيت را حتی در کشورھای پيشرفته سرمايه طريق ادغام و تصاحب، ارتقای سطوحی از تعھدات بدھی

ھا، سلب مالکيت از  ھا از نگفتن ھيچ چيز از کلاھبرداری شرکت اينی  ھمه. کند ی بدھی محدود می به اعمال شاقه

ھا توسط اعتبار و دستکاری  ھا توسط سھام، و سقوط شرکت ھا، حمله به صندوق ھای بازنشستگی، تخريب آن دارايی

 .شدند داری تبديل ھای اصلی سيستم مالی سرمايه سھام، به ويژگی

ھا را  ھای اقتصادی، ارزش دارايی الی بسيار زياد، قادر است با ايجاد بحراننئوليبراليسم، با برخورداری از قدرت م

 .کند ھا را تصاحب دھد و سپس آن کاھش

اين کار در . کرد، قطع جريان اعتبار است توان از طريق آن يک بحران را مھندسی ھايی که می يکی از راه«: او گفت

مؤسسات بزرگ وام . ناگھان نقدينگی خشک شد. شد ام در شرق و جنوب شرق آسيا انج١٩٩٨ و ١٩٩٧ھای  سال

ی خارجی خارج  سرمايه ]18[.شير آب را بستند. ی خارجی به اندونزی وجود داشت جريان زيادی از سرمايه. دھند نمی

اره به ھا را خريد و دوب توان آن ھا ورشکست شدند، می ی شرکت کردند زيرا وقتی ھمه ھا تا حدی آن را خاموش آن. شد

سلب مالکيت مسکن، . ھمين موضوع را ديديم] در ايالات متحده[ما در طول بحران مسکن در اينجا . کار بازگرداند

شود، تمام  وارد می ]19[َبلک استون. کرد ھا را بسيار ارزان خريداری توان آن گذاشت که می جا ھای زيادی را به خانه

 ملک يا چيزی شبيه به آن ٢٠٠٠٠٠. خانه در کل ايالات متحده است رين صاحبت خرد و اکنون بزرگ ھا را می مسکن

توانيد آن را بفروشيد يا  وقتی بازار چرخيد، کاری که به طور خلاصه انجام شد، می. منتظر چرخش بازار است. دارد

َبلک استون بحران سلب مالکيت را که در آن ھمه باختند، به پايان .  دھيد ی زمانی به آن پايان دھيد و در يک دوره اجاره

 «.اين يک انتقال عظيم ثروت بود. است رسانده

نويسد که عدالت اجتماعی  او می. ًدھد که آزادی فردی و عدالت اجتماعی لزوما با ھم سازگار نيستند ھاروی ھشدار می

تر برای مثال  ھا، نيازھا و اميال فردی در راه مبارزه عمومی ستهکردن خوا تمايل به خفه«مستلزم ھمبستگی اجتماعی و 

طور مؤثر  تواند به ھای فردی، می لفاظی نئوليبرال، با تأکيد بر آزادی. »محيطی است برابری اجتماعی و عدالت زيست

ھای اجتماعی گرايی خودشيفته را از نيرو گرايی، و در نھايت مصرف ھای ھويتی، چندفرھنگی گرايی، سياست آزادی«

 .«کند که در جستجوی عدالت اجتماعی از طريق تسخير قدرت دولتی ھستند، جدا

ھای بد برای استثمار از اطرافيان و کسب  آزادی. اقتصاددان، فھميد که دو نوع آزادی وجوددارد ]20[کارل پولانی

. است، وجوددارند  و نھادھای دموکراتيک آمدهسودھای کلان بدون توجه به منافع عمومی، از جمله آنچه برسر اکوسيستم

ھای علمی را در انحصار خود درآورند تا به  ھا و پيشرفت آوری ھا فن شوند که شرکت ھای بد باعث می اين آزادی

 افتادن زندگی کسانی  مخاطره معنای به  يابند، حتی مانند صنعت داروسازی در زمانی که انحصار به سودھای کلان دست

 آزادی وجدان، آزادی بيان، آزادی اجتماعات، آزادی –ھای خوب  آزادی. ھای گزافی بپردازند توانند قيمت نمیاست که 

 ]21[.رود می بين ھای بد از  در نھايت با تقدم آزادی–تشکل، آزادی انتخاب شغل 

شرکت آزاد و مالکيت » «.دگير عنوان نفی آزادی، مورد حمله قرار می ريزی و کنترل به برنامه«: پولانی نوشت

ھای ديگری بنا شده  ای که بر پايه شود که ھيچ جامعه می گفته. است شده عنوان ضروريات آزادی اعلام خصوصی، به

عنوان عدم آزادی محکوم  کند، به ای که مقررات ايجاد می آزادی. باشد، سزاوار آن نيست که آزاد خوانده شود

 .گيرد داری مورد تقبيح قرار می عنوان استتار برده دھد، به ی و رفاھی که ارائه میعدالت، آزاد ]22[.شود می
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، »يابد گذاری آزاد، انحطاط می ی آزادی به حمايت صرف از سرمايه بنابراين ايده«: نويسد ھاروی به نقل از پولانی می

ًھا نيازی به افزايش ندارد، و صرفا  نمعنای کامل آزادی برای کسانی است که درآمد، اوقات فراغت و امنيت آ به«که 

آوردن  دست کنند تا از حقوق دموکراتيک خود برای به است بيھوده تلاش آزادی ناچيزی برای مردمی است که ممکن

ای ممکن نيست که در آن قدرت و  اگر در ھيچ جامعه« اما » .کنند پناھی در برابر قدرت صاحبان دارايی استفاده جان

ای نيست که در آن زور ھيچ کارکردی نداشته  و جھان به گونه) که ھمواره ھم چنين است(ته باشد، اجبار وجود نداش

. کرد، با اعمال زور، خشونت و اقتدارگرايی است توان اين ديدگاه اتوپيايی ليبرالی را حفظ تنھا راھی که می«، پس »باشد

. اقتدارگرايی يا حتی فاشيسم آشکار است رخوردگی با َبه نظر پولانی، اتوپيانيسم ليبرال يا نئوليبرال، محکوم به س

 «.شوند ھای بد حاکم می روند، آزادی می بين ھای خوب از آزادی

مانند [نئوفاشيسم . ی منطقی آن، نئوفاشيسم است نتيجه. کند می ی اندکی تبديل نئوليبراليسم آزادی بسياری را به آزادی عده

اين ابزار . کند می ھا را خائن و دشمن مردم معرفی برد و کل گروه می بين ی مدنی را ازھا نام امنيت ملی، آزادی به] فاشيسم

ای است که توسط نخبگان حاکم برای حفظ کنترل، ايجاد تفرقه و گسيختن جامعه و تسريع بيشتر غارت و  نظامی شده

ي نظامی جايگزين  ی ندارد، با چکمهايدئولوژی حاکم که ديگر اعتبار. گيرد  قرارمی نابرابری اجتماعی، مورد استفاده

 .شود می

 

]1[ fascism-to-path-dark-neoliberalisms/view/articles/com.canadiandimension://https 

]2[gesChris Hed  

سايت خبری آلترناتيو آمريکايی است که ترکيبی از مقالات طولانی،  يک وب) Truthdig ِکريس ھجز يک ستون نويس

گرا و مترقی  ھا، نقد ھنری و تفسير رويدادھای جاری را از ديدگاه چپ مطالب وبلاگ، پيوندھای سرپرستی، مصاحبه

ی پرفروش نيويورک تايمز، يک  ی پوليتزر، يک نويسنده يزهی جا نگار برنده يک روزنامه)  م- .کند سياسی ارائه می

است، و  ی مدرک دانشگاھی است که توسط دانشگاه راتگرز به زندانيان ايالت نيوجرسی ارائه شده پروفسور در برنامه

) م- شود مربوط به کليسای مسيحی که طبق اصول پروتستان توسط بزرگان اداره می(يک وزير منصوب شده پرسبيتری 

) ٢٠١٢(» روزھای نابودی، روزھای انقلاب«است، از جمله کتاب پرفروش نيويورک تايمز   کتاب نوشته١٢او . است

: مزد انقلاب«توان به  ھای او می از ديگر کتاب. است کاريکاتوريست نوشته (Joe Sacco) که با ھمکاری جو ساکو

» پايان سواد و پيروزی نمايش: امپراتوری توھم «،)٢٠١٠(» ی ليبرال مرگ طبقه«، )٢٠١٥(» الزام اخلاقی انقلاب

راست مسيحی و : ھای آمريکايی فاشيست«ھا  ترين آن و پرفروش) ٢٠٠٨(» ھا اعتقاد ندارم من به آتئيست« ، )٢٠٠٩(

جنگ نيرويی است «کتاب او . است) ٢٠١٨(» تور خداحافظی: آمريکا«آخرين کتاب او ). ٢٠٠٨(» جنگ عليه آمريکا

ی منتقدان کتاب ملی برای آثار غيرداستانی بود و بيش از  ی حلقه نامزد نھايی جايزه) ٢٠٠٣(» دھد نا میکه به ما مع

در «ای را با عنوان  نويسد و برنامه می Truthdig سايت او يک ستون ھفتگی برای وب.  نسخه فروخته است٤٠٠٠٠٠

 .کند می ميزبانی RT America در» تماس

]3[Übermensch  

َابرانسان يا فوق بشر يا ابرمرد مفھومی در فلسفه َ ََ تواند فراتر از اخلاق مرسوم مسيحی  است که می نيچه ی فردريش َِ

) ١٨٨٥- ١٨٨٣(» چنين گفت زرتشت«اصل توسط نيچه در  ھای خود، که در برای ايجاد و تحميل ارزش

 (م. (کند علم است، قد شده توصيف

]4[Thomas Piketty  
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]5[Milton Friedman  

]6[Friedrich Hayek  

]7[Ayn Rand  

]8[Sweatshops  

ًکارخانه يا کارگاھی مخصوصا در صنعت پوشاک که در آن کارگران يدی با دستمزدھای بسيار پايين برای ساعات 

 (م. (دشون طولانی و در شرايط بسيار نامناسب به کار گرفته می

]9[David Harvey  

]10[A brief History of Neoliberalism  

]11[the Business Roundtable  

]12[the Chamber of Commerce  

]13[The Heritage Foundation  

 (م. (است. سی. واشينگتن، دیکار آمريکايی مستقر در  ی محافظه بنياد ھريتج، انديشکده

  

]14[Goldman Sachs  

 Fortune 500  فھرست٥٥ی   گذاری بزرگ در جھان از نظر درآمد است و در رتبه گلدمن ساکس دومين بانک سرمايه

 (م.(ھای ايالات متحده قراردارد ترين شرکت از بزرگ

]15[Donald Trump  

]16[eutralitynet n  

نظر از دستگاه، برنامه يا پلتفرم مورد استفاده و محتوای  طرفی شبکه، مفھوم اينترنت باز و برابر برای ھمه، صرف بی

، بايد با (ISP) دھندگان خدمات اينترنتی ھا، از جمله ارائه طرفداران اين ايده معتقدند ھمه شرکت. است شده مصرف

 (م. (کنند  يکسان رفتارطور ھای اينترنت و کاربران به داده

]17[Ponzi Scheme 

گذاران قول بازگشت سرمايه و  شود که در آن به سرمايه ای گفته می پانزی به روش کلاھبرداری طرح يا طرح پونزی

دون تواند ب طور کلی در دنيای اقتصاد امروز ھيچ فعاليت سودآوری نمی که به درحالی. دھد سود را با کمترين ريسک می

 (م. (ريسک باشد

]18[turn off the tap  

 (م. (ی جنسی است کشيدن شريک زندگی به يک رابطه چالش معنای به ًاساسا به» بستن شير آب»

]19[Blackstone  

ران گذا کارھای قوی به سرمايه و ترين مدير دارايی جايگزين در جھان است که با ايجاد کسب بلک استون بزرگ

 (م. (دھد مؤسسات و فردی خدمات می

]20[Karl Polanyi  

ھای فردی چون آزادی پوشش،  توان موارد بسياری از آزادی ھای خوب می در کشور ما به فھرست اين آزادی ]21[

که کدام مورد  بعلاوه اين. ت برای زنان را افزود که در تمام جھان امری جاافتاده و متعارف اس …آزادی خواندن آواز و

بديھی است . گردد ھا از چه اولويتی برخوردار است، به ميزان زيادی به شرايط مشخص جوامع مختلف برمی از آزادی
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که در جوامع غربی، آزادی پوشش برای بانوان از اولويتی برخوردار نباشد، چرا که کسی زنان و دختران آن جوامع را 

شتم و زندان و اخراج از کار و تحصيل و  و مورد ھجوم و بازداشت و ضرب… حجابی و حجابی يا بد به دليل بی

ستيز و ارتجاعی به حقوق و  اما در ايران، حاکميت با نوعی رويکرد زن. دھد قرار نمی… محکوميت به شستن مرده و 

ای فردی و اجتماعی را در ھ ی حقوق و آزادی ھای طبيعی، فردی و اجتماعی زنان و نيز مردم جامعه، مطالبه آزادی

معنای اين سخن آن نيست که مطالبات مربوط به عدالت اجتماعی در . است داده اولويت زندگی اجتماعی مردم قرار

ًاتفاقا موضوع ھمين است که اساسا اولويت. حاشيه قرار دارد ھای فردی و  شدن بين آزادی تأخر قائل و بندی و تقدم ً

کند و از يک  رود تا به محل کار و تحصيل و خيابان و بازار مراجعه  می انه بيرونشخصی، برای زنی که صبح از خ

زمان در محل کار و جامعه حقوق  ديگر، ھم شود و از سوی ھا و تضييقات حجاب اجباری مواجه می سو با تحميل

 در ابعاد گسترده ھای نئوليبرالی ی فرودست از طريق اجرای برنامه ی بخشی از طبقه اجتماعی او نيز به مثابه

ويژه اينکه حاکميت در ھر دو حوزه حقوق  دار نخواھد بود، به شود، تعيين اولويت بين اين موارد چندان معنی می تضييع

خواھانه به مطالبات او و جامعه پاسخ مثبت داده  ی مطالبات عدالت کند و اينطور نيست که مثلا در حوزه می او را نقض

زمان  آموزد که بايد ھم او می. کند ھای فردی و مواردی چون آزادی پوشش، حقوق او را نقض ی آزادی باشد و در حوزه

و بديھی است که مردان عضو . خواھانه خود برزمد ھا و حقوق دموکراتيک و مطالبات عدالت در دو جبھه برای آزادی

     (م. (ند و با او ھمراه باشندوطنان او نيز ھمين را بياموز ی او، بستگان و آشنايان و دوستان و ھم خانواده

کنند، در واقع ناقض آزادی ھستند  تحميل می… ھای جنسيتی، نژادی، مذھبی و  مقرراتی که تبعيض را در زمينه ]22[

کردن عدالت اجتماعی، پاسداری از محيط زيست و تضمين حقوق اساسی،  اما مقرراتی که با ھدف توسعه و نھادينه

   (م. (ی آزادی ھستند شوند، لازمه دی و دموکراتيک مردم وضع اجتماعی، فر

 

 


